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  گناهان و آثار آنها

مخالفت با امر و نهي خدا و سرپيچي از طاعت و رضايت او را به نام زير 

  :خوانند

ذنب، زيرا گناه پيامدها و مفاسدي دارد كه بر آن مترتب مي شود، و ذنت -1

گرفتن دم چيزي و كشيدن آن به سوي خود است، و گنهكار نيز با گناه خود 

  .ي كشاندمفاسيد بسياري را به سوي خود م

اثم، زيرا اثم به معناي تاخير است، و گناه نيز انسان را از رسيدن به پاداش -2

  .الهي و نيكي ها باز مي دارد

است، و گنهكار ) چوبدستي(عصيان، زيرا عصيان به معناي دفاع با عصا -3

نيز كاري را انجام مي دهد كه بايد آماده دفاع از خود در برابر هجوم عذاب و 

  .گوار باشدحوادث نا

طغيان، زيرا طغيان بيرون رفتن از حد و مرز است، و گنهكار نيز از حد پا - 4

  .فراتر مي نهد، زيرا واجبات و محرمات حدود و مرزهاي الهي اند

فسق، زيرا فسق بيرون شدن خرما از پوست خود اوست، و گنهكار نيز از - 5

  .محيطي كه شارع منع كرده بيرون مي رود

زيرا كرم، كندن ميوه از درخت يا به دست آوردن چيز ناگوار  جرم و اجرام،- 6

  .است، و گنهكار نيز ميوه تلخ مي چيند يا چيزي ناگوار به دست مي آورد
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سيئه، زيرا سيئه يعني زشت، و گنهكار نيز كاري مي كند كه عقل و شرع -7

  .حكم به زشتي آن داده اند

اي هلاكت بار و پي در پي تبعه، زيرا تبعات و پيامدهاي وخيم و زيان ه-8

  .دارد

فاحشه، زيرا فاحشه به چيز بسيار زشت گويند، و گناه نيز بسيار زشت و -9

  .شنيع است

منكر، زريا منكر به معناي ناپسند است، و عقل و شرع نيز گناه را ناپسند -10

مي شمارند و ارتكاب آن را روا نمي دارند و انكار و نهي از آن را واجب مي 

  .دانند

است لاصه، مخالفت و نافرماني خداوند و سرپيچي از طاعت او، از اموري خ

كه هر عقلي نه پاسندي و زشتي آن كوياست، و آيات و هشدارهاي الهي بر 

پرهيز از آن تاكيد دارند، و كتاب و سنت به زيان ها و مفاسدي كه بر آن بار 

تي ابدي مي شود و اين كه گناه موجب هلاكت معنوي و دائم نفس و بدبخ

  .خداوند ما را از آن در پناه خود بدارد. اخروي است تصريح دارند

  »آيات و اخباري كه در اين باره رسيده چند گروه است

برهي مربوط به نهي از خود گناه و بيان زشتي بسيار آن و لزوم مراقبت -الف

  .نفس از درافتادن به آن است

رون گنهكار، و هلاكت و برخي بيانگر زيان ها و مفاسدي است كه به د-ب

  .انحطاط او ازمرتبه انسانيت مربوط مي شود
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برخي اشاره دارد به آثار گناه مربوط به دنياي گنهكار، مانند مصائب و -ج

  .ناملايمات و حوادث مربوط به بدن و مال و خانواده او

برخي اشاره دارد به تاثير گناه در سرزمين ها و احوال بندگان، يعني تاثير -د

در جان ها و سرزمين ها و شهرهاي مجتمعي كه گناه در آن صورت مي آن 

  .گيرد

  .در آخرت شخص و عذاب آخرتبرخي اشاره دارد به تاثير ) هـ

آيات و روايات نوع اول كه دلالت بر اصل نهي و نكوهش دارند از اين قرار -1

  :است

ديد، چه پيرامون گناهان زشت نگر«لاتقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن 

  .»آشكار باشد و چه نهان

و خداوند از «و يتهي عن الفحشاء و المنكر و البغي يعظكم اعاكم تذكرون 

گناهان زشت و ناپسند و ستمگري باز مي دارد، شما را پند مي دهد، باشد كه 

  .»متذكر شويد

لاتتبعوا خطوات الشيطان و من يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء و 

  المنكر

بداند (گام هاي شيطان را پي نگيريد، كه هر كس گام هاي شيطان را پي بگيرد «

  .»او به كارهاي بسيار زشت و ناپسند فرمان مي دهد) كه

و همين بس كه او از گناهان بندگانش آگاه «و كفي به بذنوب عباده خبيرا 

  .»است



 4 

ي كه به آيا كسان«ام حسب الذين يعلمون السيئات آن يسبقونا ساء ما يحكمون 

از كيفر ما مي (كارهيا بد مي پردازند پنداشته اند كه بر ما پيشي خواهند گرفت 

  .»؟ بد حكمي مي كنند)توانند گريخت

فسق، پس ) لقب دادن ديگران به(بدنامي است «بئس الاسم الفسوق بعد الايمان 

  .»از آن كه ايمان آورده اند

  :و در روايات مي خوانيم

  .ي است كه گناهان را ترك كندسختكوش ترين مردم كس-1

اگر مي خواهي عمل تو ختم به خير شود و در حال انجام بدترين اعمال -2

جان دهي، حق خدا را بزرك شمار از اين كه نعمت هاي او را در راه نافرماني 

  .هاي او مصرف كني

اي پسر آدم، با من به انصاف رفتار » مي فرمايد) در حديث قدسي(خداوند -3

زيرا من به دادن نعمت ها با تو دستي مي ورزم و تو با انجام گناهان  نمي كني،

خير من به سوي تو فرود مي آيد و شر تو به سوي من . با من دسمني مي كني

و همواره در هر شب و روز فرشته اي بزرگوار عمل زشتي را از . بالا مي آيد

بشنوي و  اي پسر آدم، اگر وصف خود را از ديگري. تو براي من مي اورد

  .نداني كه اين وصف كيست، به دشمني او شتاب خواهي كرد

خداوند خشم خود را در نافرماني خود پنهان كرده، پس هيچ يك از گناهان - 4

  .را كوچك مشكار، بسا كه همان سبب خشم خدا باشد و تو نداني
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پس از نزول آيه توبه در باره گناهكاران، شيطان وسوسه گر خناس به - 5

من آنان را با وعده و آرزو فريب مي دهم تا دست به : ابليس گفت رئيس خود

از يان (ابليس . گناه زنند، و چون گناه كردند استغفار را از يادشان مي برم

  .او را تا روز قيامت بر اين كار گماشت) سخن خوشحال شد و

هيچ يك ازبدي ها را كوچك نشماريد اگرچه در نرظتان كوچك جلوه كند، - 6

  .يچ گناهي با اصرار بر آن كوچك نيستزيرا ه

به خاطر كوچك (از گناهاني كه آمرزيده نمي شود آن است كه كسي -7

  .كاش من فقط به همين گناه مواخذه مي شدم: بگويد) شمردن گناهي

من بريا اين امت اميد نجات دارم مگر براي فاسقي كه : فرمود) ص(پيامبر -8

  .آشكارا گناه مي كند

نداشته باشد مردم او را گناهكار بدانند، شيطان در نطفه او كسي كه باك -9

  .شركت داشته است

هر گاه گروهي شروع به نافرماني خدا كنند، اگر سواره اند از سواره نظام -10

  .ابليسند، و اگر پياده اند از پياده نظام او هستند

، و خداوند دوست دارد كه بنده به خاطر گناه بزرگ از او آمرزش بخواهد-11

  .دشمن دارد كه بنده گناه ناچيز را سبك شمارد

  !مبادا مردم تو را از گناه خود غافل سازد-12

گناه اندك را ناچيز نشماريد، زيرا همين گناهان اندك است كه انباشته مي -13

  .شود و گناهان فراوان مي گردد
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  .از حملات خدا بپرهيزيد، و حمله خدا مواخذه او بر گناهان است- 14

گر خداوند بر هيچ گناهي وعده غذاب نمي داد، واجب بود كه به شكرانه ا- 15

  .نعمت هايش نافرماني نشود

  .گناه نكردن آسان تر از توبه كردن است- 16

  .از گناهان در خلوت بپرهيزيد، كه شاهد آنها داور نيز هست-17

كمترين حق لازمي كه خدا بر شما دارد آن ات كه از نعمت هناي او بر -18

  .رمانيش كمك نگيردناف

  .به ياد پايان يافتن لذت ها و به جاي ماندن پيامدهاي آن باشيد-19

  .سخت ترين گناهان آن است كه صاحبش آن را سبك بشمارد-20

اي پسر آدم، تو از من : آمده است كه خداوند مي فرمايد) ع(در زبور داود -21

. م نفع تو در چيستدرخواست مي كني و من از تو دريغ مي دارم، زيرا مي دان

آن گاه در خواسته خود اصرار مي ورزي و من آنچه خواستي به تو مي دهم 

مي خواهم رسوايت كنم، تو مرا . آن گاه از آن در نافرماني من كمك مي گيري

چقدر من با تو نيكي مي كنم، و چقدر تو با . مي خواني و من آن را مي پوشانم

خشمي بگيرم كه پس از آن هرگز از تو  نزديك است كه بر تو! من بدي مي كني

  .راضي نگردم

روايات نوع دوم كه تاثير گناه را در باطن و قلب و روح انسان بيان مي -2

  :دراد، عبارت است از
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قلب مرتكب گناه مي شود . چيزي براي قلب فاسدكننده تر از گناه آن نيست-22

د وقلب واژگونه مي و آنقدر به آن ادامه مي دهد تا گناه بر قلب جيره مي شو

  .گردد

يا آن . يعني قلب پيوسته همان گناه را تكرار مي كند تا گناه بر آن چيره شود

و . گناه به خاطر توبه نكردن پيوسته در قلب اثر مي گذارد تا بر آن چيره گردد

كنايه از اين است كه قلب مانند ظرف واژگوني كه چيزي در واژگوني قلب يا 

يا . ژگون مي شود و ايمان و معارف در آن قرار نمي يابدآن قرار نمي يابد وا

آن كه قلب از جهت حق و دين كه جهت بالاست صرف نظر مي كند و به جهت 

  .دنيا كه جهت پايين است، متوجه مي گردد

هيچ بنده يا نيست مگر آن كه در دل او نقطه سپيدي است؛ پس اگر گناه -23

پس اگر توبه كرد آن . آن پديد مي آيد كرد و آن را تكرار نمود نقطه ياهي در

سياهي پاك مي شود، و اگر به گناهان ادامه داد آن سياهي گسترده مي شود 

تا همه سپيدي را مي پوشاند، و چون سپيدي را پوشاند، صاحب آن ديگر به 

كلا بل زان علي : هيچ چيز خيري بازنمي گردد، و اين است قول خدا كه فرموده

بلكه آمچه مي ) كه آنها پندارند(هرگز چنين نيست «كسبون قلوبهم ما كانوا ي

  .»كردند چون زنگاري بر دل هاي آنان نشسته است

  .تاثير عمل بد در  صاحبش سريع تر از تاثير كارد در گوشت است- 24
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هركه تصميم به انجام گناهي گرفت آن را انجام ندهد، زيرا بسا هستت كه - 25

بله عزت و جلالم : ند و پروردگار او را مي بيند و مي فرمايدبنده گناه مي ك

  .سوگند كه پس از اين هرگز تو را نمي آمرزم

  .هيچ دردي براي دل ها درناك تر از گناهان نيست- 26

  .از نشانه هاي تيره بختي، اصرار بر گناه است-27

  .گناهان پي در پي دل را مي ميراند-28

ر به سختي دل ها، و دل ها سخت نمي اشك چشم ها خشك نمي شود مگ-29

  .گردد مگر به بسياري گناهان

از غوطه ور شدن در گناهان و ناچيز شمردن آنها بپرهيزيد، زيرا بدين -30

سبب خذلان الهي بر صاحب گناه چيره مي شود تا او را به انكار نبوت پيامبر 

را به انكار خدا و ولايت وصي او مي كشاند، و اين وضع ادامه مي يابد تا او 

  .توحيد و الحاد در دين مي افكند

آيات و روايات نوعت سوم كه بيانگر تاثير گناه در جلب ناملايمات و -3

  :مصيبت هاست، به اين شرح است

و هر مصيبتي كه «و ما اصابكم من مصيبه قبما كسبت ايديكم و يفو عن كثير 

اده ايد، و خداوند به شما رسد به خاطر كارهايي است كه به دست خود انجام د

  .»از بسياري تيز چشم مي پوشد

يا كشتي ها را به كيفر آنچه سرنشينان آنها كرده اند «او يوبقهن بما كسبوا 

  .»هلاك و غرق گرداند
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آنان به كيفر گناهانشان غرق كشتند و به «مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلو ناراً 

  .»درآمده شدند) سوزان(آتشي 

پس پروردگارشان آنان را به گناهانشان «بهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذن

  .»نابود ساخت و با خاك يكسان نمود

) شبانگاه(پس «فطانت عليها طائف من ربك و هم نائمون، قاصبحت كالصريم 

در حالي كه خفته بودند آفتي از سوي پروردگارت بر آن باغ رسيد، پس 

  .»درختان آن باغ همه سوختند و بي ثمر گشتند

  :روايات مي خوانيم و در

هيچ بلا و كاهش روزي و تپس رگ و نكبت و سردرد و بيماري حتي يك -31

  .خراش و زمين خوردن و مصيبتي نيست مگر به سبب گناهي

  .كسي كه گناه يم كند از عذاب شبانه ايمن نيست-32

بنده گناه مي كند و به سبب آن از نماز شب محروم مي شود و روزي از -33

  .مي گردد او بازداشته

  .بنده گاه نيت گناه مي كند و از روزي محروم مي شود- 34

بنده از خداوند حاجتي را درخواست مي كند و سزاوار است كه حاجتش - 35

حاجت : برآورده شود، آن گاه گناهي مي كند و خداوند به فرشته مي فرمايئد

  .او را روا مكن، زيرا مرا به خشم آورده است

رموده كه هيچ نعمتي را كه بنده اي داده از او نگيرد خداوند حكم حتمي ف- 36

  .مگر آن كه از او گناهي سر زند كه به سبب آن سزاوار نقمت و عقوبت گردد



 10

گاه يكي از شما دچار ترس فراوان از سلطان زمان مي گردد و اين نيست -37

  .مگر به سبب گناهان، پس از گناه خودداري كنيد

هرگاه كسي نافرماني من كند كه مرا : فرمايد مي) در حديث قدسي(خداوند -38

  .مي شناسد، كسي را بر او مسلط مي كنم كه مرا نمي شناسد

كساني كه به سبب گناهان مي ميرند بيش از كساني هستند كه به سبب -39

  .تمام شدن عمرشان از دنيا مي روند

بشري آيان و روايات نوع چهارم كه بيانگر تاثير گناه در شهرها و جوامع - 4

  :است، عبارت است از

ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت ايدي الناس ليذ يفهم بعضي الذي عملوا 

فساد و تباهي در خشكي و دريا پديدار شئد به كيفر كارهايي «لعلهم يرجعون 

كيفر برخي از آنچه كرده اند به ) خداوند(كه مردم با دست خود كرده اند، تا 

  .»زگردندآنان بچشاند، شايد با

و اين است خانه هاي ويران و خالي آنها به «فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا 

  .»ستمي كه كردندخاطر 

پس بر آنان كه «فانزلنا علي الذين ظلمول رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون 

  .»ستم كردند عذابي از اسمان فرود آورديم به كيفر آن كه نافرماني مي كردند

  :خوانيم و در روايات مي

هيج سالي كم بران تر از سال ديگر نيست، ولي خداوند را در هر جا كه - 40

هر گاه قومي دست به گناهان زنند خداوند باراني را كه در . بخواهد مي فرستد
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آن سال براي آنان مقدر كرده بود به سرزمين ديگران و به دشت ها و درياها 

به خاطر آن كه (را در لانه خود  و گاه خداوند حشره اي. و كوه ها مي فلرستد

باران را از زميني كه آن . عذاب مي كند و) در سرزمين گناكاران لانه كرده

حشره در آن زندگي مي كند به خاطر گناهان اهيل آن سرزمين باز مي دارد، 

پس ! زيرا خداوند براي او جاي ديگري غير از محل گنهكاران نيز قرار داده بود

  .رت بگيريداي صاحبان بينش عب

خداوند را مي سزد كه در خانه اي گناه نشود مگر آن كه خانه را در - 41

  .معرض تابش آفتاب قرار دهد تا آن را پاك سازد

قوم سبا نعمت هاي خدا را ناسپاسي كردند، خدا نيز همه نعمت هاي آنان - 42

را آنان  يرتا دگرگون نمود، آبادي هاي آنان را در زير آب فرو برد، خانه ها

اين كيفري «ا هم بما كفرو زينذلك ج. ويران كرد و اموالشان را نابود ساخت

  .»بود كه به آنان داديم به خاطر آن كه كفر ورزيدند

اهل هيچ آبادي و هيچ مردمي : مي فرمايد) در حديث قدسي(خداوند - 43

نيستند كه فرمان مرا ببرند و در نتيجه خوشي و شادماني به آنان برسد، آن 

از حالتي كه من دوست دارم به حالتي كه دوست نمي دارم تحويل يابند، گاه 

مگر آن كه من نيز آنان را از آنچه دوست دارند به آنچه دوست نمي دارند 

  .متحول خواهم ساخت

هرگاه بندگان گناهاني پديد آورند كه در گذشته نمي كردند، خدا هم بلايي -44

  .شناختندبراي آنان پديد آورد كه در گذشته نمي 
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اي ! آهسته آهسته: خداوند مناديي دارد كه در هر روز و شب ندا مي كند-45

بندگان خدا، درنگ كنيد و دست به نافرماني خدا نزنيد، كه اگر حيوانات چرنده 

و كودكان شيرخوار و پيران قد خميده نبودند خداوند عذابي بر سر شما فرو 

  .مي ريخت كه در هم كوبيده شويد

خدا بر قومي غضب كند و نخواهد بر آنان عذاب فرو فرستد، نرخ هرگاه -46

اجناس آنها بالا مي رود، عمرهاشان كوتاه مي شود، تاجرانشان سود نمي 

برند، ميوه هاشان كال و نارس مي گردد، آب نهرهايشان كم مي شود، بران بر 

  .آنان نمي باارد و اشرار بر آنان مسلط مي شوند

من همواره در خير و خوبي به سر مي برند تا زماني  امت: پيامبر فرمود- 47

كه با يكديگر دوستي كنند و امانت را به صاحبانش بازگردانند و از حرام 

  .و هرگاه چنين نكنند گرفتار قخطي و خشكسالي مي شوند... بپرهيزند

آيات و روايات نوع پنجم كه بيانگر تاثير گناه در عذاب و كيفر آخرت است، - 5

  :است بدين شرح

بلي من كسب سيئه و احاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون 

چرا؛ آنان كه كاري زشت كردند و گناهانشان از همه سو بر انان احاطه كرد، «

  .»آنان اهل آتش اند و هميشه در آن خواهد ماند

 و«تجزون الا ما كنتم تعلمون و من جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار هل 

آيا ) و به آنان گويند(آنان كه كار بد كنند به صورت در آتش سرمگون گردند 

  ؟»جز آنچه مي كرديد كيفر داده مي شويد



 13

آنان به كيفر گناهانشان غرق كشتند و به «مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلو ناراً 

  .»درآورده شدند) سوزان(آتشي 

ا و رسول او را نافرماني و هركه خد«و من يعص االله و رسوله فان له نار جهنم 

  .»كند، او را آتش دوزخ است

آنها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في 

هموزن دانه اي از خردل در ) كردار آدمي(اگر «الارض يات بها االله، لطيف خبير 

مي ) براي حساب(دل سنگي يا در آسمان ها يا در زمين باشد خداوند آن را 

اين گونه آيات در قرآن كريم بسيار . »د، كه خداوند ريزبين و آگاه استآور

  .فراوان است

  :و در روايات مي خوانيم

: پيامبر به سرزميني خشك فرود آمد كه گياه و هيزمي در آن نبود، فرمود- 48

مقابل آن آنان هيزم ها را آوردند و در . هر كس هرچه مي تواند هيزم بياورد

سپس . گناهان اين گونه انباشته مي شوند: فرمود) ص(مبر پيا. حضرت ريختند

از گناهان كوچك بپرهزيد، كه هرچيز جوينده اي دارد، و به هوش : فرمود

آنچه را گنهكاران پيش ) فرشته نويسنده اعمال(باشيد كه جوينده گناهان 

  .فرستاده اند و آثار بازمانده آنان را مي نويسد

انسان آنها را ناچيز مي شمارد و از آنها توبه گناهان كوچك گناهاني است كه 

آنچه «و . نمي كنند، لذا از چيزهاي است كه نوشته مي شود و باقي مي ماند

آثار بازمانده آنان «يعني پيش از مرگ انجام داده اند، و » پيش فرستاده اند
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يا ممكن است آنچه پيش . آثاري است كه بعد از عمل آنان به جاي مي ماند

  »اند نيت و مقدمات عمل باشد، و آثار بازمانده خود عمل فرستاده

گاه بنده به خاطر يك گناهش صد سال زنداني مي شود و همسران و - 49

  .همرديفان خود را مي نگرد كه در بهشت از نعمت برخوردارند

  اگر كيفر خداوند آتش است پس گناه براي چيست؟- 50

  .رددهركه خندان گناه كند، گريان وارد دوزخ گ- 51

شك و گناه در آتش است، آنها از ما نيستند و به ما راه : فرمود) ع(علي - 52

  .ندارند

 


